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مقدمه

کلنجار رفتم. بارها و بارها در جلسات و مجامع  خیلی با خــودم 
مختلف ادبی با عنوان منتقد دعوت شده و پنبۀ خیلی از کتاب‏ها 
را زده بودم. هرچند در همۀ این جلسات سخن را با این جمله آغاز 
می‏کردم که من نه نویسنده‎ام نه منتقد. صرفاً روزنامه‏نگار کتاب و 
کنده‏اندیشی‏ها و نظرها  فرهنگم. و آنچه بر زبان جاری می‏کنم پرا
و خرده‏تأملات یک روزنامه‏نگار است که از قضا حوزۀ کارش کتاب 

است و فرهنگ.
حالا همان روزنامه‏نگار افتاده توی کوزه! آنچه در صفحات بعد 
خواهید خواند نه یک سفرنامۀ مرسوم است ‏ــ آن‏چنان‏که ممکن 
اســت نمونه‏های کلاسیکش را پیش از ایــن خــوانــده باشید ــ نه 
خرده‏تأملات فلسفی و سینوی و صدرایی است دربارۀ وقایعی که در 
خ داده؛ صرفاً واقعیاتی است که یک روزنامه‏نگار  جغرافیای دیگری ر
دیده و در حین دیدن هم چیزهایی به ذهنش خطور کرده. آقای 
روزنامه‏نگارِ نویسندۀ این سطور هم خواسته مخاطب را شریک کند 
در فهم و درکــی که در این سفر ده‏روزه به آن جغرافیا داشته و در 
آیین‏هایی که شرکت کرده. همین! متن هم حتماً بی‏عیب و نقص 
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نیست و اصولاً فقط پروردگار است که عاری است از نقص. ممکن 
است مخاطب این سطور بعد از خواند‏ن متن نقدهایی داشته باشد. 

پس این قلم را از آن‏ها بی‏بهره نگذارید.
متشکرم از سازمان هنری ــ رسانه‏ای »اوج« که بانی این سفر بود. 
بانی بودن برای کاری که دوستان در این سازمان کرده‏اند کم است. 
کل سفر را همراه بودند و دریغ نداشتند در تدارک هر آنچه یک عنصر 
فرهنگی و رسانه‏ای بدان نیاز دارد تا رویداد عظیم مقاومت را بهتر، 

هنرمندانه‏تر، جامع‏تر، و دقیق‏تر بازنمایی کند.
همچنین، سپاسگزارم از بهنام توفیقی، از رفقا و نیروهای کاربلد 
سازمان، که تمام غرغرها و حرف و حدیث‏های این ده روزِ ما را 
تحمل کرد و یک‏تنه به واحــد آمــاده‏ســازی و پشتیبانی یک لشکر 

رزمی می‏مانست.
ایــن قلم بــرای خروجی‏های رسانه‏های زمــان تشییع به لبنان 
اعزام شده بود؛ کاری که همان زمان در قالب چند گزارش مفصل در 
بعضی رسانه‏های مهم کشور انجام گرفت. با همۀ این‏ها، شخصاً 
کاتی که قواره‏شان بزرگ‏تر از  حیف دیدم دیده‏ها و شنیده‏ها و ادرا
گزارش‏های روزانــۀ ژورنالیستی بود بــرای من یک نفر باقی بماند 
و لذت کشف و شهودشان را با دیگران شریک نکنم و این سیاهه 

حاصل همین دغدغه است.
در پایان تشکر می‎‏کنم از انتشارات محترم سوره مهر که در زمانی 
کوتاه تن به انتشار این کتاب داد. ایضاً سپاسگزار و دست‏بوس 



11  همدقم

همسرم، زینب فــروزنــده، هستم که در همۀ ایــن سال‏ها همراه و 
هم‏گام این قلم بــوده و رنج همراهی با او را به جان خریده و این 

گر اجری باشد، حتماً در آن شریک است. سیاهه را هم ا
محمدصادق علیزاده
نخستین روزهای فروردین 1404 شمسی
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عصر جمعۀ دهِ دوازده صفر سه
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تهران، دفتر هفته‏نامۀ وقایع اسرائیلیه •
»بگذار کنار این کمال‏گرایی مزخرف را!« این‏ها را کمیل می‏گوید که 
آمده دفتر روزنامه دیدنم. دیروز از راه رسیدم و امروز هم آمده‏ام دفتر 
روزنامه برای رتق‏وفتق کارهای هفته‏نامه و پیگیری حق‏التحریرها. 
ــرم،  پــروازهــای مستقیم تــهــران ــــ بــیــروت همچنان لغو بـــود. لاج
پنجشنبه عصر، از بیروت عازم بغداد شدیم. شب را در بغداد ماندیم 
و با پرواز صبح اول وقت بغداد ــ تهران، بعد از یک هفته، برگشتیم؛ 
یک هفته‏ای که زمان تقویمی‏اش برایم هفت روز بود؛ اما چگالی 
واقعیت‏هایی که از نزدیک لمس کــردم چیزی بیش از این زمان 
تقویمی بود. حالا، در دفتر کوچک هفته‏نامه، واقع در طبقۀ سوم 
روزنامۀ فرهیختگان، نشسته‏ام و کمیل هم جلویم نشسته و دارد 
 پی افزایش داده و  سیخ می‏زند به ورِ کمال‏گرایم که همچنان در

اطلاعات است و زمان را برای نوشتن زود می‏داند.
پیش‏تر در باب کمال‏گرایی حسابی از خجالتش درآمده بودم. حالا 
دارد همان درس‏ها را به خودم پس می‏دهد. می‏گویم: »نمی‏خواهم 
به بیان آنچه دیدم بسنده کنم و واقعیت را از بطن و بافتی که در 
آن کشور دیدم بیرون بکشم و مانند رسانه‏های خبری صرفاً به یک 
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گزارش عینیت‏گرای کلاسیک بسنده کنم.«
می‏گویم: »مهم‏تر از آنچه دیدم و می‏خواهم به مخاطب بگویم 
نسبتی است که این وقایع با بافت سیاسی و اجتماعی و تاریخی و 
اقتصادی جامعۀ خود دارند و این نسبت بین واقعیت و بافتار آن 

جامعه است که رویدادها را معنادار می‏کند.«
می‏گویم: »مخاطب ایرانی، به‏صورت پیش‏فرض، تصوری از 
مفاهیمی مانند کشور، مسلمان، جنگ، بمباران، رسانه، و پول دارد 
و، با همین پیش‏فرض‏ها که آن‏ها را واقعیت مسلم می‏پندارد، به 
مسئلۀ ‘مقاومت’ و فعالیتش در لبنان می‏نگرد و تحلیل می‏کند؛ 
در صورتی که واقعیت ماجرا این نیست و در بزنگاه‏ها هم همین 
شناخت غیرواقعی است که بنیان درک پیشین را فرومی‏ریزد و او را 

مبهوت و منفعل می‏سازد‏.«
می‏گویم: »همۀ این‏ها در بافت جامعۀ لبنان نسبت متفاوتی با بطن 
و بافتار آن جامعه دارند و نه‏تنها مخاطب ایرانی، بلکه رسانۀ ایرانی 
هم اصلاً حواسش نیست که صرفِ بازتاب رویدادها، ولو تشییع دبیرکل 
 گرفتن ایــن نسبت با بافت جامعه،   نظر حــزب‏الله لبنان، بــدون در
تصویری غیرواقعی از واقعیت ارائه می‏کند که هرچند دروغ نیست، 
با واقعیت هم فاصله دارد؛ کما اینکه آینۀ محدب و مقعر هم دروغ 
نمی‏گویند، اما نسبت‏های واقعی را به هم می‏ریزند و چیزی که نشان 
می‏دهند با واقعیت فاصله دارد. می‏گویم باید به تشییع سید به‏مثابۀ 
رویدادی برآمده از واقعیت‏های جاری در جامعه و تاریخ و فرهنگ و 


